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 سـه ماه و 
ً
یبا چقـدر تـا یک‌سـاله شـدن دولـت چهاردهـم مانـده؟ تقر

چنـد روز، البتـه اگـر تحلیف را آغاز دولت بدانیـم. کدام وزارتخانه‌ها 

 همه 
ً
یبا تکلیفشـان مشـخص شـده و سـر و سـامانی پیدا کرده‌اند؟ تقر

یرش اسـتیضاح شـده و وزارت  به جز یکی دوتا. وزارت اقتصاد که وز

یـر، اغلـب مسـئولیت‌هایش روی هواسـت.  فرهنـگ کـه بـه جـز وز

ماجـرا از ایـن قـرار اسـت که از زمان آمـدن دولت چهاردهـم تاکنون، 

یـن وزارتخانـه دولـت، فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بوده اسـت.  کندتر

پرسـتی دارد. جوادی  معاونـت فرهنگـی وزارت ارشـاد هنوز حکم سر

کـه 13 آذر سـال گذشـته حکـم گرفتـه، بیـش از 4 ماه اسـت که حکم 

پرسـتی‌اش قطعـی نشـده. اگـر از پسـت معاونت پایین‌تـر بیاییم به  سر

مدیـران کل می‌رسـیم. اوضـاع در ایـن سـطح وخیم‌تر اسـت، به طور 

پرسـت اداره  مثـال در معاونـت هنـری ارشـاد 3 اداره کل ارشـاد با سر

پرسـت اداره  می‌شـوند. اتابـک نـادری 4 ماه و چند روز اسـت که سر

کل هنر‌هـای نمایشـی اسـت و آیدیـن مهـدی‌زاده یـک مـاه اسـت که 

پرسـتی اداره کل هنر‌هـای تجسـمی را می‌گرداند. احمد  بـا حکـم سر

پرسـتی دفتر موسـیقی ارشـاد را بر  صـدری اواسـط دی مـاه حکـم سر

 
ً
عهـده می‌گیـرد. ایـن یعنـی پـای عمـده مسـئولیت‌های ارشـاد عملا

پرسـت، چه اشـکالی دارد؟  یت یا سر روی هواسـت. حالا چرا؟ مدیر

  سرپرسـتی مشکل نیست، بحران است
کافـی اسـت نگاهـی بـه قانـون خدمـات کشـوری بیندازیـم. قانون‌گـذار 

در مـاده 94 قانـون خدمـات کشـوری می‌گویـد: »در مـوارد ضـروری بـا 

تشـخیص مقام مسـئول مافوق، تصدی موقت پسـت سـازمانی مدیریتی یا 

حسـاس به صورت سرپرسـتی اداره شـود.« قانون‌گذار به شـکل واضحی 

می‌گویـد جـز در مـوارد ضـروری پسـت معاونـت و یـا مدیرکلـی نبایـد به 

کیـد می‌کنـد که  دسـت سرپرسـت بیفتـد. حـالا چـرا قانونگـذار اینقـدر تأ

معاونت‌هـا بـه دسـت سرپرسـت نیفتـد؟ دلیلـش واضـح اسـت، چـون 

سرپرسـت‌ها همه‌چیـز را بـه حالـت موقتـی درمی‌آورنـد. جلـوی مدیریت 

بلندمـدت )شـما بلندمـدت را یـک یـا دو سـال در نظـر بگیریـد( گرفتـه 

می‌شـود و سرپرسـت‌ها، تمـام منصوبـانِ زیـر دستشـان در حالـت موقتی 

می‌ماننـد. ایـن یعنـی در حـال حاضـر تمام دفاتر موسـیقی کشـور، ادارات 

هنر‌هـای نمایشـی و ادارات هنر‌هـای تجسـمی در تعلیـق هسـتند و تمـام 

مناصـب مربـوط بـه حـوزه کتـاب و معاونـت فرهنگی هم همیـن وضعیت 

را دارنـد. ایـن کارخانـه‌داران کاغـذ که درد دل‌هایشـان را امـروز به جوادی، 

سرپرسـت معاونـت فرهنگی،می‌گوینـد، معلوم نیسـت همیـن فردا مجبور 

شـوند تـا دوبـاره سـفره دلشـان را بـرای سرپرسـت دیگری بـاز کنند. 

 اگـر داشـتن سرپرسـت را هـم در هرکـدام از معاونت‌هـا و اداره کل‌هـا 
ً
اصلا

مثبـت ارزیابـی کنیـم بـاز جـای دیگـری از کار ایـراد دارد. بـر اسـاس قانون، 

حداکثـر زمـان سرپرسـت مانـدن یک شـخص بر یک سـازمان 3 ماه اسـت. 

ایـن درحالـی اسـت کـه ایـن 3 مـاه می‌تواند یـک دوره دیگر هم تمدید شـود 

و بـه 6 مـاه برسـد. تـا اینجـای کار معاونـت فرهنگـی در دوران تمدیـدی بـه 

 
ً
سـر می‌بـرد و اگـر تـا یـک مـاه و چنـد روز دیگـر در ایـن پسـت بمانـد عملا

سرپرسـتی‌اش غیرقانونـی خواهـد بـود. اتابـک نـادری در اداره کل هنر‌هـای 

نمایشـی و احمـد صـدری در دفتـر موسـیقی هـم همیـن وضعیـت را دارند و 

در شـرایط تمدیدی هسـتند. 

   همه‌چیز معطل تابسـتان است

آنچه که درباره سرپرسـت‌های وزارت ارشـاد گفتیم تنها گوشـه‌ای از وضعیت 

ارشـاد اسـت. در گوشـه و کنار دیگر معاونت‌ها و دفاتر کل و مدیران کل – به 

جـز معاونـت هنـری- مسـئولیت‌هایی دیـده می‌شـود کـه بـاز هم به دسـت 

سرپرسـت‌ها افتـاده اسـت. آنچه واضح اسـت اگـر تا آغاز تابسـتان ماجرای 

سرپرسـت‌های ارشـاد به جایی نرسـد، معاونت حقوقی ارشـاد باید به فکر 

مسـائل قانونـی‌ای کـه برای ایـن وزارتخانه پیـش می‌آید، بیفتد.

 

   نمایشـگاه کتابی که با سرپرست 

مدیریت می‌شود
ترکش تعلل در وزارت ارشـاد، به اولین جایی که خواهد خورد، نمایشـگاه 

کتـاب اسـت. معاونـت فرهنگـی کـه مسـئولیت برگـزاری نمایشـگاه را هم 

بـر عهـده دارد، بایـد 17 اردیبهشـت در‌هـای مصلی تهران را بـه روی مردم 

بـاز کنـد. حـالا ایـن وضعیـت کـه کمتـر از یک مـاه تـا برگزاری نمایشـگاه 

کتـاب مانـده را کنـار بی‌حکـم قطعـی مانـدن معاونت فرهنگی ارشـاد قرار 

بدهیـد. حاصـل جمـع ایـن دو اتفـاق با هم می‌شـود تنظیم مسـئولیت‌های 

نمایشـگاه کتاب. چند روز قبل از عید و متوسـل شـدن به ترکیه‌ای‌ها برای 

برگـزاری فلوشـیپِ تهـران، ایـن وضعیـت نشـان می‌دهـد آنچنـان کـه باید 

 برای 
ً
راهبـردی بـه نمایشـگاه کتـاب نگاه شـود، توجه نشـده و به نظـر صرفا

رفـع مسـئولیت، 17 اردیبهشـت در‌هـای مصلـی تهـران را بازخواهند کرد. 

بـدون شـک یکـی از مهم‌تریـن دوره‌هـای نمایشـگاه کتـاب در چنـد سـال 

اخیر، همین دوره سی‌وششـم اسـت، دوره‌ای که ورای قهر و آشـتی‌ها تمام 

نشـر‌ها اعلام آمادگـی کرده‌انـد و بـه نظـر با دسـت پر هم به این نمایشـگاه 

خواهنـد آمـد. ایـن مسـئله یعنـی نشـر‌ها و مـردم سـهم خودشـان را بـرای 

نمایشـگاه انجـام داده‌انـد. حـالا تـوپ در زمین دولتی‌هاسـت. تـا اینجای 

کار و روی کاغـذ تنهـا اقـدام مثبـت وزارت ارشـاد درباره نمایشـگاه کتاب، 

شفاف‌سـازی آمار‌هـای دولـت قبـل اسـت، دولتی کـه اگـر انتقاداتی هم به 

آن داشـته باشـیم اما باید این را در نظر بگیریم که در سـه سـال مسـئولیت 

خـود هیـچ‌گاه مهم‌تریـن رویـداد کتابـی کشـور را بـه دسـت سرپرسـت‌ها 

نسـپرد. بـا ایـن حـال امید‌هـا هنـوز به همیـن چنـد روز باقی مانده تـا آغاز 

نمایشـگاه اسـت؛ آیـا سـیدعباس صالحـی حکم محسـن جـوادی را تأیید 

می‌کنـد و معاونـت فرهنگـی بـه ثبـات می‌رسـد؟ اخبـار بیـرون آمـده از 

طبقـات بالایـی وزارت ارشـاد ایـن طـور نشـان می‌دهد که جـوادی بعد از 

پایـان نمایشـگاه کتـاب در معاونـت فرهنگـی نخواهد مانـد و دوباره حوزه 

کتـاب بایـد معطـل بمانـد تـا معاونی جدیـد بیاید. 

   برنامه روزانه شـما، تعیین دیدار است؟! 

همیـن حـالا کـه ایـن گـزارش را می‌خوانیـد کافـی اسـت نگاهـی بـه کانـال 

اطلاع‌رسـانی وزارت ارشـاد بیندازید؛ به شـکلی مشـخص با حجم جالبی 

از دیـدار مواجـه می‌شـوید. این‌طـور کـه کانـال اطلاع‌رسـانی ارشـاد نشـان 

می‌دهـد، در برنامـه روزانـه وزیر، معاونان و سرپرسـت‌هایش هر روز عیادت 

از بازنشسـتگان و پیشکسـوتان و دیدار با هنرمندان باسـابقه و بی‌سـابقه دیده 

می‌شـود. ایـن وضعیـت شـاید از این لحاظ که ارشـاد سـعی می‌کنـد به بدنه 

فرهنگ کشـور نزدیک شـود منطقی و حتی تحسـین‌برانگیز باشـد اما ماجرا 

اینجاسـت که حجم این اقدامات تحسـین‌برانگیز، در حال گرفتن وقت وزیر 

و معاونان و سرپرست‌هاسـت. این شـاید نیاز به شـرح نداشـته باشـد که به 

جـای دیـدار بـا فلان نویسـنده، اولویـت مهم‌تر تعیین مسـئولان نمایشـگاه 

کتـاب اسـت. اگـر از نمایشـگاه کتـاب هـم وزارت ارشـاد بتواند به سلامت 

گـذر کنـد، بـا یـک 9 ماهـه عجیب‌وغریب روبه‌روسـت. از طرفـی معاونت 

فرهنگی در نیمه دوم امسـال در ترافیک سـنگین جشـنواره‌ها و نمایشـگاه‌ها 

 اداره شـدن زیرمجموعه‌هایـش بـا سرپرسـت، ایـن 
ً
خواهـد افتـاد و قطعـا

نمایشـگاه‌ها را بـه زمیـن خواهـد زد. از طـرف دیگـر تابسـتان فصلی اسـت 

کـه دولـت بایـد برنامه‌هایـش را بـرای فراغت مردم منتشـر کنـد. آنچه واضح 

 
ً
اسـت اگـر وزارت ارشـاد می‌خواهـد با همین دسـت‌فرمان پیش بـرود، قطعا

آینـده خوبی نخواهد داشـت. 

   ایده وفاق در فرهنگ بی‌سرپرسـت است
دولـت چهاردهـم از همـان ابتـدای کار بـا ایده وفاق جلو آمـد. اینکه چنین 

ایـده‌ای در ابتـدای امـر به شـکلی سـطحی جلو برود و بخواهـد به دیدار‌ها 

بـا افـرادی خـاص خلاصـه شـود، منطقـی اسـت امـا ایـن وضعیـت بـرای 

سـه‌ماهه آغازیـن دولـت طبیعـی بـه نظـر می‌رسـد. امـا اگـر ایـن وضعیت 

بـه یـک سـال کشـیده شـود، به جـای آنکه اقدامـی مثبت تلقی شـود، دیگر 

اقدامـی نمایشـی اسـت کـه بـرای پـر کـردن اخبـار سـازمانی به کار بسـته 

می‌شـود. واضـح اسـت کـه دوران دستاورد‌سـازی دیگـر به پایان رسـیده و 

بایـد دسـت بـه اقداماتـی جـدی زد. همان‌طـور کـه رئیس‌جمهـور هـم در 

بازدیـد سـرزده خـود از وزارت فرهنـگ در 24 فروردیـن مـاه 1404 گفت: 

»اصحـاب رسـانه، فرهنـگ و روحانیـت نقش مهمـی در جهت‌دهی افکار 

عمومـی دارنـد و ایـن وزارتخانـه بایـد در عمـل نشـان دهـد کـه در جامعـه 

تحـول ایجـاد شـده اسـت. اگـر چنیـن تغییـری مشـاهده نشـد، بایـد در 

تصمیمـات خـود بازنگـری کنیـم.« بـا توجـه بـه صحبت‌های پزشـکیان به 

نظـر می‌رسـد، وضعیـت کنونـی ارشـاد به سـاختمان پاسـتور هم رسـیده و 

ماجـرای ارشـاد بـدل بـه مسـئله رئیس‌جمهور هم شـده اسـت. 

وقتـی صحبت‌هـای رئیس‌جمهور در دیدار سـرزده تمام شـد، وزیر فرهنگ 

پشـت تریبـون قـرار گرفـت و دربـاره مانیفسـت دولت سـخن گفـت. او در 

یکی از جملاتش مسـئولیت ارشـاد را این‌گونه شـرح داد: »وزارت ارشـاد، 

مسـئولیت برقـراری ارتبـاط مؤثـر بـا ایـن گروه‌هـا را بـه عنـوان حلقه‌هـای 

واسـط میـان دولـت و جامعـه برعهـده دارد.« اینکـه حلقـه وزیـر ارشـاد، 

وزارتخانـه مربـوط بـه خـود را حلقـه واسـط میان مـردم و جامعـه می‌داند، 

امـر مهمـی اسـت امـا سـؤال واضح اینجاسـت، ایـن حلقه واسـط در چند 

 چـه کار کـرده؟ آیـا اگـر ارشـاد با همیـن روند پیـش برود، 
ً
مـاه اخیـر دقیقـا

ایـده حلقـه واسـط بودنـش کـه ذیـل تفکـر وفـاق طـرح می‌شـود بـه اجـرا 

می‌رسـد یـا بـه قـول پزشـکیان همه‌چیـز نیاز بـه بازنگـری دارد؟ 

بـا تمـام این تفاسـیر، وزارت فرهنگ دولت پزشـکیان بخـش مهمی از ایده 

دولـت را بـر عهـده گرفتـه و بـه نظـر می‌رسـد راهکار‌هـای عملیاتی دولت 

تاکنـون در حـد و اندازه‌هـای سرپرسـت‌ها و دیدارهاسـت. سرپرسـت‌ها 

و دیدار‌هایـی کـه هـر دو ایـده موقتنـد و اگـر ارشـاد تکلیفـش را بـا خودش 

مشـخص نکنـد، نیمـه دوم امسـال به جـای آنکه حلقه واسـطی میان دولت 

و مـردم باشـد، حلقـه‌ای می‌شـود دور وزارتخانه و وضعیـت را هر روز برای 

بـازوی فرهنگـی دولـت تنـگ و تنگ‌تـر می‌کنـد و امـکان اتفاقـات غریب 

در ایـن وزارتخانـه را افزایـش می‌دهـد. حـالا بایـد دید تعطیلات نوروزی 

در وزارت ارشـاد بـه پایـان می‌رسـد و حکم‌هـا در چنـد روز آینـده قطعـی 

می‌شـود یـا همه‌چیـز موکـول می‌شـود بـه آینـده‌ای نزدیـک که چنـدان هم 

نزدیک نیسـت؟! 

بخش مهمی از وزارت ارشاد به صورت موقت و با سرپرست اداره می‌شود

همیشه سرپرست‌ها

علیه ازدواج

 مجری برنامه‌ای جدید به نام »عشق ابدی« شده 
ً
پرســـتو صالحی اخیرا

که با هدف آشنایی و همسریابی برای جوانان ایرانی طراحی شده است. 

این برنامه که با نام »هرچی قسمته« نیز شناخته می‌شود، تلاش دارد تا 

فضایی فرهنگی و هدفمند برای آشنایی دختران و پسران ایرانی فراهم کند. 

در این برنامه، شرکت‌کنندگان در محیطی کنترل‌شده، در گفت‌وگوهای 

گروهی و چالش‌های مختلف شـــرکت می‌کنند تا با درک عمیق‌تری از 

خود و دیگران، مسیر انتخاب شریک زندگی را طی کنند. صالحی قرار 

است کاری کند تا شرکت‌کنندگان بهتر خود و یکدیگر را بشناسند.

بازخوردهای زیادی برای تیزر این برنامه وجود داشته؛ اما آیا می‌توان به 

صرف نوبودنِ فرم، از محتوایی که همچنان بر پایۀ کلیشه‌های جنسیتی 

و نابرابری‌های ساختاری بنا شده، چشم پوشید؟!

آیا شکل‌گیری یک گفت‌وگوی واقعی ممکن است، وقتی یکی از طرفین 

همچنـــان در موقعیتِ داوری و انتخاب، و دیگری در جایگاهِ عرضه و 

ارزیابی قرار دارد؟!

سطحی بودن و کلیشه‌سازی در مواجهه  با موضوعات پیچیده1
برنامه‌هایی مثل عشق ابدی در حقیقت تنها یک نمای سطحی از روابط 

انســـانی را نشان می‌دهند. در چنین برنامه‌هایی، تلاش برای نشان‏دادن 

شـــخصیت‌ها و انتخاب‌ها اغلب به معرفی ویژگی‌های ظاهری، پاسخ 

به سؤالات پیش‌پاافتاده و نمایش تعاملات کوتاه‌مدت محدود می‌شود. 

این انتخاب‌ها و پاسخ‌ها به‌طور طبیعی نمی‌توانند عمق و پیچیدگی‌های 

یک رابطۀ واقعی را در خود جای دهند. ازدواج و روابط پایدار، فراتر از 

بازی‌های سطحی هستند که می‌توانند در چند دقیقه تلویزیون یا در یک 

اپیزود محدود به نمایش گذاشته شوند. چنین برنامه‌هایی، به‌جای آنکه 

گاهی، صبر و شـــناخت عمیق از فرد مقابل را آموزش دهند، بیشتر بر  آ

اساس ارزیابی‌های سریع، ظاهر و جذابیت‌های فوری حرکت می‌کنند.

نبود فضای مناسب برای شناخت واقعی در تصمیم مهمی مثل ازدواج، فرآیند آشـــنایی به زمان، 2

فضای مناسب و شرایط حقیقی نیاز دارد؛ اما رسانه‌ها، به‌ویژه تلویزیون، 

 نمی‌توانند 
ً
به‏دلیل محدودیت‌های زمانی و فرمت‌های ساختاری، عملا

فضایی مناسب برای شناخت واقعی طرفین ایجاد کنند. در این برنامه‌ها، 

شرکت‌کنندگان بیشـــتر به‏دنبال »چطور دیده‏شدن« هستند تا »چطور 

شناخته‏شدن«. این وضعیت، فرصتی برای شناخت ویژگی‌های درونی 

و ارزش‌های واقعی افراد ایجاد نمی‏کند.

فشار رسانه‌ای و انتخاب‌های مقطعی مجموعه‌هایی که در قالب »نمایش ازدواج« یا آشـــنایی 3

پخش می‌شوند، خود به‎نوعی فشاری رسانه‌ای به افراد وارد می‌کنند. این 

فشار، به‌ویژه برای زنان، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مقطعی، نادرست 

و حتی ســـطحی منجر شود. انتخاب‌های واقعی باید در شرایطی آزاد، 

بی‏تاثیرات بیرونـــی و در فضاهای واقعی زندگی صورت گیرند، نه در 

محیطی که تحت نظارت دوربین‌ها و با اهداف تجاری تنظیم شده است

   وقتی ازدواج باز هم به صحنه‌ای برای بازتولید 

تبعیض تبدیل می‏شود
برنامه‌هایی مانند عشـــق ابدی که با شعارهایی چون »تسهیل آشنایی 

سالم دختران و پسران ایرانی« به میدان آمده‌اند، در نگاه نخست گامی 

نو به‌ســـوی گفت‌وگوی صریح و هدفمند دربارۀ رابطه و ازدواج به‌نظر 

می‌رسند؛ اما نگاهی دقیق‌تر به ســـاختار این برنامه‌ها، نشان می‌دهد 

آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، نه تســـهیل آشـــنایی برابر، بلکه بازتولید 

همان کلیشـــه‌های آشنا و تبعیض‌آمیز جنسیتی است که ریشه‌ای عمیق 

در فرهنگ مردسالار دارند.در این برنامه‌ها، نقش زن همچنان به‏عنوان 

موجودی منفعل، منتظر و در معرض »ارزیابی« ترسیم می‌شود. او باید 

خود را به‌گونه‌ای نشان دهد که مقبول نگاه مردانه قرار گیرد! نگاه مردی 

که همواره در جایگاه تصمیم‌گیرنده و انتخاب‌کننده نشسته است. زن، 

نه به‏عنوان یک انسان کامل با خواسته‌ها، معیارها و حق انتخاب مستقل، 

بلکه به‌سان یک »گزینه« در قفسۀ انتخاب ظاهر می‌شود.

   زیبایی، همچنان تنها معیار سنجش

در بسیاری از موارد، ویژگی‌هایی چون زیبایی ظاهری، تناسب اندام، لطافت 

رفتـــار یا »زنانه‏بودن« در مرکز توجه قرار می‌گیرند. در مقابل، مؤلفه‌هایی 

چون تفکر انتقادی، بلوغ روانی، دغدغه‌های اجتماعی، و تجربۀ زیستۀ 

 نادیده گرفته شده یا به‌عنوان »ویژگی‌های حاشیه‌ای« قلمداد 
ً
زنانه، یا کلا

می‌شوند. این تاکید یک‌جانبه، نه‏تنها زن را به ابژه‌ای برای لذت بصری بدل 

می‌سازد، بلکه زمینه‌ساز نگاه مصرف‌گرایانه‌ای ا‌ست که عشق و انتخاب 

شریک زندگی را به فرآیندی بازاری و سطحی تقلیل می‌دهد.

   یکسان‌سازی شرایط

نادیده‌گرفتن نابرابری‌هاست
نکتۀ نگران‌کننده‌تر آن‌جاســـت که این برنامه‌ها تلاش می‌کنند موقعیت 

زن و مرد را یکســـان نشان دهند، گویی هر دو طرف با حقوق و شرایط 

برابر وارد این مسیر می‌شوند. این در حالی‌ است که در بستر اجتماعی 

ایران، زنان همچنان با فشارهای گسترده‌ای در حوزه‌های آزادی فردی، 

قضـــاوت اجتماعی، محدودیت‌های فرهنگـــی و قوانین تبعیض‌آمیز 

مواجه‌اند. نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها، نوعی فریب مخاطب و تحریف 

واقعیت است.

   زن منفعل، محصول یک سناریوی 

از پیش‌نوشته‌شده
آنچه در عمل شـــاهدش هســـتیم، صحنه‌ای ا‌ســـت با نقش‌هایی 

ازپیش‏تعیین‌شده: مردی که »می‌سنجد، می‌پرسد، انتخاب می‌کند« و 

زنی که »پاسخ می‌دهد، توضیح می‌دهد، ارائه می‌شود«.

این ساختار، حتی بدون نیاز به دیالوگ صریح، به مخاطب القا می‌کند 

جایگاه طبیعی زن، در موقعیتی ثانویه و وابســـته تعریف شـــده است. 

او بازیگر اصلی نیست، بلکه پاسخی ا‌ست به خواست و نگاه مرد.

وقتی زن در فرآیند آشـــنایی، به‌جای اینکه کنش‌گر باشد، به تماشاگر 

زندگی خودش تبدیل می‌شود، آموخته می‌شود که صدای خودش را نه 

برای خواستن، که برای تأییدشدن تنظیم کند. در این شرایط، نه‏تنها حق 

انتخاب واقعی از زن ســـلب می‌شود، بلکه خواستن برای زن به امری 

ناپسند یا نابجا تبدیل می‌شود.

   بازار ازدواج، ویترین زنانه، خریدار مردانه

نگاه کالایی به زن به‌طور ظریفی در متن برنامه تنیده شـــده است. فرم 

اجرا، تاکید بر ظاهر، حتـــی نوع تصویربرداری و نورپردازی، همگی 

در راســـتای نمایش‏دادن زن برای جـــذب نگاه و جلب نظر مرد تنظیم 

شـــده‌اند. اینجا دیگر رابطه انسانی نیست؛ بلکه بازاری ا‌ست که در آن 

»زن خوب« زنی است که بهتر دیده می‌شود، بهتر لبخند می‌زند، بهتر 

می‌نشیند و بهتر پاسخ می‌دهد.

وقتـــی زن به‌عنـــوان »کالا« وارد این معادله می‌شـــود، ویژگی‌های 

 بی‌ارزش می‌شـــوند، دغدغه‌هایش، تجربیاتش، و 
ً
انســـانی‌اش عملا

حتی مخالفت‌هایش، مزاحم تلقی می‌شوند. چیزی که می‌ماند، برند 

شخصیِ واجد گزینش برای نگاه مردانه است.

   نتیجه چیست؟!

این نگاه، نســـل جدیدی از زنان را تربیت می‌کند که ارزش خود را در 

تأییدگرفتن از بیرون می‌جویند! زنانی که پیش از آنکه خود را بشناسند، 

یاد می‌گیرند چطور مطلوب به‌نظر برسند.

در چنین بستری، صداهای زنانۀ مخالف، خاموش می‌شوند. کنش‌گری 

زنانه به »زیاده‌خواهی« تعبیر می‌شـــود، و باز هم، همان الگوی قدیمی 

مردسالارانه در لباسی نو بازمی‌گردد، این بار از قاب رسانه، با نورهای 

مهربان‌تر اما با پیامی همان‌قدر خشن و تبعیض‌آمیز.

   رسانه، تربیت‌گر خاموش 

یا بازتولیدکنندۀ تبعیض؟!
رسانه، فقط یک ابزار سرگرمی نیست. رسانه ساختار ذهن را می‌سازد، 

هنجار را تعریف می‌کند و آنچه را »عادی« می‌دانیم، شـــکل می‌دهد. 

در دنیایی که کودکان با برنامه‌های تلویزیونی رشـــد می‌کنند، نوجوانان 

با سریال‌ها رؤیا می‌سازند و بزرگ‏سالان از گفت‌وگوهای رسانه‌ای الگو 

می‌گیرند، نقش رســـانه چیزی فراتر از اطلاع‌رسانی یا سرگرمی است: 

رسانه، تربیت‌گر خاموش جامعه است.

وقتی رســـانه، زن را همواره در نقش معشوقه، مادر، قربانی یا موجودی 

گاه  دلربا و واجد گزینش نمایش می‌دهد، این تصویر به‌تدریج در ناخودآ

جمعی ما تثبیت می‌شود. ما دیگر نمی‌پرسیم چرا زن‌ها در این قالب‌ها 

محدود شـــده‌اند؛ بلکه یاد می‌گیریم این قالب‌ها طبیعی هستند. این 

همان قدرت خطرناک رسانه است: عادی‌سازی نابرابری.

برنامه‌هایی مانند »عشـــق ابدی« به‌ظاهر فرصتی برای آشنایی فراهم 

می‌کنند؛ امـــا درواقع در حال بازتولید همان معادلات ســـنتی‌اند با 

رنگ‏ولعابی نو، اما با همان پیام قدیمی:

زن، باید جذاب باشد، مرد، باید انتخاب کند.

زن، باید دیده شود، مرد، باید تصمیم بگیرد.

رسانه می‌تواند بستری باشـــد برای برهم‏زدن این نظم ناعادلانه، برای 

به‏تصویرکشیدن زنانی که نه به‌عنوان گزینه‌ای برای ازدواج، بلکه به‌عنوان 

گاه و صاحب انتخاب، روایت می‌شوند؛ اما زمانی  انسان‌هایی مستقل، آ

 در خدمت کلیشه‌سازی و 
ً
که رســـانه این وظیفه را رها می‌کند و صرفا

تکرار قالب‌های ســـنتی قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان از آن انتظار ایجاد 

تغییر داشت.

سؤال اینجاست: آیا ما هنوز هم قرار است با پوششی نو، همان کلیشه‌های 

کهنه را تکرار کنیم؟! یا وقت آن رسیده که رسانه، به‏جای ویترین نمایشِ 

استانداردهای مردسالار، به فضایی برای گفت‌وگوی واقعی و انسانی بدل 

شود یا همچنان قرار است به اسم سرگرمی، همان پیام‌های خطرناک را 

با زبانی لطیف‌تر تکرار کنیم؟!

 
ً
شـاید وقت آن رسـیده باشـد که از خود بپرسـیم: آیا این نمایش‌ها واقعا

بـه نفـع زنـان اسـت یـا فقـط نـام‌ نوینی‌ اسـت بـر همـان قضاوت‌های 

دیرینه؟!

وحیده علی‏میرزائی
پژوهشگر حوزۀ زن و خانواده

محمدحسین سلطانی
خبرنگار


